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abstract
The relationship between public opinion and foreign policy has always been 
one of the topics that scholars and experts in political science and international 
relations have presented different views on. Some theorists have pointed out 
the instability of public opinion and its excitement, and they even believe 
that in many cases, public opinion is directed and formed by governments 
and affiliated media. Therefore, they believe that public opinion cannot be 
relied on in foreign policy. But on the other hand, another group believes that 
the researches, studies and surveys that have been conducted, represent some 
stable and stable components in public opinion and that there are significant 
trends in public opinion. Therefore, one cannot simply ignore public opinion 
and ignore public opinion in foreign policy decisions. Therefore, foreign 
policy decision makers should consider public opinion as an independent 
variable influencing foreign policy. This research is based on a descriptive-
analytical method and using library and documentary studies. The author 
seeks to examine the relationship between public opinion and foreign policy, 
and in better words, what role and influence does public opinion have on 
foreign policy? And to what extent can public opinion influence foreign policy 
as an independent variable? The findings of this research show that public 
opinion is considered in the foreign policy decision-making process, both 
in real form and in the form of guidance and management by governments. 
And all governments, whether democratic or non-democratic, try to mask the 
public opinion.
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چکیده   
نسبت بین افکارعمومی و سیاست  خارجی، همواره یکی از مباحثی بوده که دانشمندان و صاحب نظران 
علوم سیاسی و روابط بین الملل، دیدگاه های مختلفی نسبت به آن ارائه کرده اند. برخی از نظریه پردازان بر 
بی ثباتی افکار عمومی و هیجان آمیز بودن آن اشاره کرده اند و حتی عقیده دارند که در بسیاری از موارد 
افکار عمومی توسط دولتها و رسانه های وابته به آنها جهت داده می شوند و شکل می گیرند. لذا آنها بر 
این باور هستند به همین دلیل نمی توان در سیاست خارجی به افکار عمومی استناد کرد. اما در مقابل، 
گروهی دیگر بر این باور هستند که اتفاقاً پژوهش ها، مطالعات و نظرسنجی ها انجام گرفته، معرف برخی از 
مؤلفه های باثبات و پایدار در افکار عمومی می باشد و در افکار عمومی جهت گیری های معنی داری وجود 
دارد. لذا نمی توان به سادگی از کنار افکار عمومی گذشت و افکار عمومی را در تصمیم گیریهای سیاست 
خارجی نادیده گرفت. لذا سیاستگذاران  تصمیم گیرندگان سیاست خارجی باید افکار عمومی را بعنوان 
تاثیر گذار در سیاست خارجی مورد ملاحظه قرار دهند. این پژوهش بر اساس یک  یک متغیر مستقل 
روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. نویسنده به دنبال 
بررسی رابطه میان افکار عمومی و سیاست خارجی است و بعبارتی بهتر افکار عمومی چه نقش و تاثیری 
بر روی سیاست خارجی دارد؟ و اینکه افکار عمومی تا چه اندازه می تواند به عنوان یک متغیر مستقل بر 
روی سیاست خارجی تأثیرگذار باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار عمومی چه بشکل 
واقعی و چه بشکل هدایت و مدیریت شده توسط دولتها در فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی مورد 
نظر قرار می گیرد. و تمامی دولتها خواه دموکرات و خواه غیر دموکرات سعی می کنند در ظاهر قضیه هم 

که شده، نقاب افکار عمومی را به صورت بزنند.

کلیدواژه ها: افکار عمومی، رسانه ها، سیاست خارجی، سیاست بین الملل
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مقدمه

را  آن  می توان  و  است  اجتماعی  علوم  موضوعات  بر انگیزترین  بحث  از  یکی  عمومی  افکار 
محتوای "افکار عامه مردم" تعریف کرد؛ یعنی مردم در مورد مسائل چگونه می اندیشند و چه 

نظراتی دارند )آقاسی، 1397، 62(.

آلفرد سووی اندیشمند اجتماعی "افکار عمومی" ضمیر باطنی یک ملت است. افکار عمومی 
این قدرت گمنام، غالباً یک نیروی سیاسی است که در هیچ قانون اساسی پیش بینی نشده است. 
افکار عمومی از افکار رایج متمایز است. افکار رایج عبارت است از شیوه قضاوت یا نگرشی نسبتاً 
گسترده، اما بدون پویایی و یا حالتی خنثی است، اما افکار عمومی تشکیل دهنده نیرویی جمعی 

است که قادر به اعمال فشار است )کریمی و غفاری قدیر، 1398، 138(.

و  حاکمان  است.  حکومت داری  حوزه  در  مهم  مؤلفه های  و  عناصر  از  یکی  عمومی  افکار 
به  به مراجعه  ناگزیر  برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری، گاهاً  سیاست گذاران در رابطه 
افکار عمومی در حوزه های مختلف می باشند. و از این رو می توان گفت امروزه افکار عمومی به 

صورت یکی از مولفه های موثر در فرایند سیاست گذاری خارجی تلقی می شود.

پژوهش های مختلفی در خصوص نسبت افکار عمومی و سیاست خارجی صورت گرفته است. 
تحقیقاتی که در این خصوص انجام گرفته چهار دسته پرسش را مطرح می کند:

از  عموماً  که  شهروندانی  می کنند؟  اندازه گیری  را  چیزی  چه  عمومی  نظرسنجی های   -1
سیاست  خارجی و امور جهانی بی اطلاع هستند، چگونه در مورد این موضوعات نظر می دهند؟ 

چگونه می توانیم افکار عمومی را بسنجیم؟

منسجم  نظرات  آیا  ناپایدار؟  یا  هستند  پایدار  آیا  است؟  "عقلانی"  چقدر  عمومی  افکار   -2
هستند یا پراکنده؟ تا چه اندازه نظرات، رویدادهای جهان را منعکس می کنند؟ آیا افکار عمومی 

به آنچه دولت ها انجام می دهند پاسخ می دهد؟ دقیقاً شکل آن پاسخ چیست؟

3- چه عواملی در شکل گیری عقاید شهروندان مؤثر است؟ به طور خاص، تأثیر نگرش جنگ 
و نیروی نظامی چیست؟ حزب گرایی، ایدئولوژی و جنسیت چقدر مهم است؟

4- عوامل تعیین کننده نظر شهروندان، به ویژه در مورد مسائل مهم جنگ و صلح چقدر جهانی 
.)Eichenberg, 2016( است؟
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افکار عمومی

اصطلاح افکار عمومی در قرن هجدهم پدید آمد، اما خود پدیده بسیار زودتر از این در تاریخ 
به ثبت رسیده بود. در آتن مفاهیم pheme ،assa یا nomos مفاهیمی آشنا بودند؛ درحالی که 
رومی ها عبارت rumores ،Fama popularies ،Fama و در پایان عمر آن امپراتوری عبارت 
vox populi را به کار می بردند. فلاسفه یونان قدیم، افلاطون و ارسطو در افکار عمومی که هنوز 

به این عنوان رواج نیافته بود، مکانیسمی را می دیدند که مشروعیت در آن تضمین می شد.

ابداع مفهوم افکار عمومی را به ژرژرسو نسبت می دهند؛ هرچند این عبارت در سال 1750 
به معنی  یعنی  به کار گرفته شده است؛  به معنای سنتی و پیش دموکراتیک آن  و  یافت  نشر 
نظر دیگران در جامعه، بیان جمعی ارزش های اخلاقی و اجتماعی ملت، احساسات و اعتقادات 
مشترک. روسو تا آن هنگام افکار عمومی را بیان اراده سیاسی نمی داند، بلکه آن را مقاومت در 

برابر تلاش هایی می داند که برای تغییر صورت می گیرد )لازار، 1384، 37(.

نیومن معتقد است روسو اولین کسی بود که واژه "opinion publique" یا افکار عمومی 
را در حدود سال 1744 به کار برد. روسو افکار عمومی را برای استناد به سنت های اجتماعی و 
شیوه های رفتاری جامعه به کار می برد. در سال 1780، نویسندگان فرانسوی به طور گسترده ای 
از عبارت افکار عمومی بیشتر برای پدیده های سیاسی استفاده می کردند تا پدیده های اجتماعی 
و آن را مورد خواست و اراده عمومی، روح عمومی، شعور عمومی و دیگر واژه های وابسته به کار 

می بردند )برایس، 1382، 27(.

افکار عمومی در اصطلاح به نظر، روش و ارزیابی مشترک گروهی اجتماعی در رابطه با یک 
موضوع مورد توجه و علاقه همگان گفته می شود که در لحظه مشخص بین تعدادی از افراد یک 
قشر یا طبقه یا سراسر اجتماع به طور نسبی عمومیت پیدا کرده است. برایس، افکار عمومی را 
اعتقادات، تصورات ذهنی، تعصبات، آمال و آرزوهای مختلف می داند. به  از مفاهیم  مجموعه ای 
تغییر  فاقد پیوستگی، شکل و فرم است و روزبه روز  افکار عمومی درهم و پیچیده و  او،  اعتقاد 
می کند؛ همچنین در میان این درهم و برهمی )پیچیدگی( هر مسئله ای که پیش می آید به تدریج 
قوت و صراحت پیدا می کند؛ به طوری که مجموعه ای از نظرها با یکدیگر ارتباط و پیوستگی پیدا 
می کنند و شکل و فرم مخصوص به خود می گیرند و از هر یک از آن ها گروهی از افراد پیروی و 
طرفداری می کنند. قدرت و نفوذ چنین نظرهایی وقتی که اکثریت زیادی از افراد پیرو آن باشند، 
افکار عمومی دانسته می شود. تارد افکار عمومی را مجموعه ای از داوری های مردم درباره مسائل 
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روز می داند که نزد بیشتر افراد جامعه پذیرفتنی است. گینزبرگ افکار عمومی را این گونه تعریف 
می کند: افکار عمومی مجموعه  آراء و داوری هایی را می گویند که در جامعه ای که به گونه ای خاص 
شکل گرفته و از ثباتی معین برخوردار است، در جریان است و حاصل عملکرد بسیاری از اذهان 
اما در بعضی موارد تشابه و  تفاوت می کند،  با نظریات شخصی  افکار عمومی  بنابراین  می باشد؛ 
نزدیکی بین این دو وجود دارد )کریمی و غفاری قدیر، 1379، 144(. در غالب تعاریفی که از 
ارائه می شود، به سه خصلت این پدیده اشاره شده است: "آشکار بودن، آگاهانه- افکار عمومی 

افکار  ارتباطی  کیفیت  ویژگی،  سه  هر  در  بودن"؛  برخوردار  کافی  وسعت  از  و  بودن  هوشیارانه 
عمومی هویداست )خلجی و دیگران، 1399، 74(.

تقریباً تمام محققان و کنترل کنندگان افکار عمومی، صرف نظر از آنکه چه تعریفی برای تبیین 
افکار عمومی  با  ارتباط  در  دارند که  نظر  توافق  این موضوع  بر  استفاده می کنند،  افکار عمومی 

دست کم حضور چهار عامل ضروری است:

الف( موضوعی باید وجود داشته باشد، یا باید به وجود آید که موردتوجه عموم قرار گیرد.

ب( افرادی باید وجود داشته باشند که دارای منافع مشترکی باشند تا آن موضوع با منافع 
آن ها پیوند بخورد.

ج( اقدامات و تلاش هایی باید به عمل آید تا آن موضوع بیان و علایق عمومی با آن موضوع 
تبلیغ گردد تا تفاهمی بین جمع زیادی از مردم پیرامون موضوع حاصل شود.

د( این تفاهم نفوذ خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم اعمال نماید )کریمی و غفاری قدیر، 
.)144 ،1397

رسانه ها و افکار عمومی

افکار عمومی و  ارتباط  افکار عمومی، رسانه است. در خصوص  به  ابزار شکل دهی  مهم ترین 
افکار  باور است که گفتمان رسانه ها و  این  بر  رسانه ها نظرات متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه 
عمومی به مثابه دو نظام معنایی موازی یکدیگر هستند، اغلب جدا از هم گرفته و پردازش می شوند. 
به یقین افکار عمومی از رسانه ها جدایی ناپذیر نیستند، اما این ادعا که گفتمان رسانه مستقیم 
در افکار عمومی تغییر ایجاد می کند، پنداری ساده بینانه است. شکی نیست که این گفتمان جزء 
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فرآیندهایی به حساب می آید که افراد به واسطه آن ها به نظرات خود شکل می دهند )لازار، 1384، 
30(، اما نقطه مقابل بر این باور است، امروزه رسانه ها و به خصوص رسانه های جدید و شبکه های 
مجازی عامل اصلی در شکل دهی به افکار عمومی است. این دسته عقیده دارند مهم ترین ابزار 
واسطه  که  متقابل  کنش های  براثر  اجتماعی  گروه های  است.  رسانه  عمومی،  افکار  شکل گیری 
آن ها وسایل ارتباط جمعی است، همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و ... تحرک پیدا می کنند و 
اعضای آن ها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. ظهور عصر رسانه های دیجیتال بخصوص فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی نحوه تأثیرگذاری بر افکار عمومی را پیچیده کرده است. رسانه های نوین نوع 
جدیدی روابط بین فردی را شکل داده اند که به ارتباط مجازی تعبیر می شوند. این ارتباط مجازی 
بین افراد در قالب شکل های مجازی همچون شبکه های اجتماعی و ... بر پایه ی مشارکت همگانی 

بنا شده اند )کریمی و غفاری قدیر، 1397، 139(.

افرادی که شبکه های اجتماعی را شکل می دهند دارای نگرش، باور و نظر فردی هستند که 
جمع نگرش ها، نظرات و باورهای افرادی که در تعامل و ارتباط اجتماعی هستند افکار عمومی را 
شکل می دهند؛ ازاین رو، یکی از منابع شکل گیری افکار عمومی نتیجه تعامل اجتماعی و ارتباط 
بین اجتماع و انتقال نظرها، باورها و غیره از طریق شبکه های اجتماعی است )نعیمی و فرنیان، 

.)1400

تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی به متغیرهای زیادی بستگی دارد. بر اساس نظریه جریان دو 
ارتباطات پیام های رسانه، نخست از فیلتر رهبران فکری رد می شوند، سپس به عوام  مرحله ای 
 Kate &( دارند  عمومی  ارتباطات  در  تعیین کننده ای  نقش  فکری  رهبران  بنابراین،  می رسند؛ 

.)Lazarsfeld, 1995

CNN تأثیر

در حوزه سیاست  تأثیرگذاری  درصدد  عمومی  افکار  به  از طریق شکل دهی  رسانه ها  برخی 
خارجی و روابط بین الملل هستند. اینجا درواقع بحث نسبت رسانه و سیاست خارجی از طریق 
افکار عمومی مطرح می باشد. در این خصوص می توان به نظریه تأثیر CNN اشاره کرد. منظور 
از تأثیر CNN آن است که تأکید کنیم چگونه رسانه ها سمت و سوی سیاست خارجی را تغییر 
می دهند. تأثیر CNN درواقع تأثیر فناوری های ارتباطی تعریف می شود. این تأثیر به لحاظ تحلیل 
تحت 3 مقوله متمایز و مستقل از یکدیگر مورد بحث قرار می گیرد. این مقولات در عین حال 
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و  بازدارنده  شتابزا،  عامل  مثابه  به  را   CNN تأثیر  هستند،   CNN تأثیرگذاری  انواع  معرف  که 
برجسته ساز تعریف می کنند.

وقتی تأثیر CNN به عنوان عامل شتابزا تعریف می شود، فرض بر این است که فناوری های 
اخیر ارتباطی در جهان به سیاست مداران مجالی برای تأمل و مشاوره نمی دهد.

وقتی تأثیر CNN را به عنوان سرعت گیر یا بازدارنده سیاست خارجی تعریف می کنیم، منظور 
ما تأثیر عاطفی و نمایشی تصاویر است. اینجا دغدغه اصلی، واکنش عاطفی به تصاویری خاص 
است )برای مثال تصاویر قحطی، فقر و فلاکت(. برخی اعتقاد دارند که تعمیم دولت کلینتون در 
سال 1993 برای پایان دادن به مداخله در سومالی تحت تأثیر واکنش عمومی به چنین تصاویر 

تلویزیونی بوده است.

وقتی تأثیر CNN به عنوان مقام کارگزار یا عامل برجسته ساز در نظر گرفته می شود، در اینجا 
CNN به عنوان عامل برجسته سازی است که با برجسته سازی سعی در تأثیرگذاری و رسیدن به 

اهداف مورد نظر دارد )سمتی، 1385، 34(.

استیون لیونیگ می گوید تأثیر CNN حداقل سه بعد دارد:

1( رسانه روند سیاست گذاری را شتاب می بخشد و دیپلماسی واقعی را باعث می شود.

2( رسانه با برانگیختن واکنش احساسی، غیرعقلانی و غیر کارآمد در میان مردم نسبت به 
یک تصمیم واقعی سیاست گذاری به مانعی برای دستیابی به اهداف خاص سیاست گذاری تبدیل 

می شود.

3( رسانه یک کارگزار طراحی دستورالعمل است )حاجی مینه، 1393، 141(.

رسانه افکار عمومی سیاست خارجی

در رابطه با تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی و متعاقباً بر سیاست خارجی، برخی بر این باور هستند 
رسانه ها تا اندازه زیادی افکار عمومی را می سازند و جهت می دهند. چارلز ویلیام ماینز، نویسنده 
نشریه سیاست خارجی، با بیان اینکه افکار عمومی آمریکا چگونه به شیوه ای سازمان یافته، اما در 
ظاهر خودبه خود تغییر داده می شوند، می گوید: "این فرآیند با مقاله ای در یکی از نشریات سیاسی 
تخصصی آغاز می شود که یکی از پژوهشگران برجسته و مشهور آن را می نویسد و آن مجله یا 
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نشریه او را به عنوان "کارشناس یا دانشمند" معرفی می کند که نشان دهنده توازن و میانه روی در 
پژوهش است و معمولاً ذکر نمی شود که این پژوهشگر، کارمند حقوق  بگیر کسی از مراکز فکری با 
جهت گیری های شناخته شده است. پس از آن تعدادی دیگر از مطبوعات همسو، شروع به ستایش 
مقاله منتشرشده می کنند و افکار مهم آن را تشریح می نمایند و بر آن ها تأکید می کنند". معمولاً 
پس از آن کنفرانس عمومی برگزار می شود که معمولاً سخنرانانی با همان نظرات دعوت می شوند 
که به دقت انتخاب شده اند تا آن نظر را توضیح دهند و نوعی همگرایی آراء درباره آن ایجاد کنند. 
مجموعه ای از روزنامه نگاران به دقت دست چین شده هم به این کنفرانس دعوت می شوند تا این 
رویداد را در مجله ها و روزنامه های خود منعکس کنند که موج جدیدی از توجه به کنفرانس و 

موضوع آن و افکاری که می خواهند انتشار یابد ایجاد می کنند.

به این ترتیب با چنین مهارتی، این نظر وارد جریان افکار عمومی پذیرفته شده آمریکا می شود 
و از این طریق به شیوه ای غیرمستقیم بر جهت گیری های سیاسی دولت آمریکا تأثیر می گذارند 

)عبدالله خانی، 1390، 62(.

افکار عمومی جهانی

منظور از  “افکار عمومی جهانی" اجماعی بنیادین و عمومی در خصوص آن چیزی است که 
رفتار مشروع یا اخلاقی را در روابط بین الملل شکل می دهد )هالستی، 1380، 658(.

افکار عمومی جهانی، افکار عمومی فراتر از مرزهای ملی است و اعضای ملل مختلف را در 
اجماعی در مورد حداقل برخی مسائل بنیادین بین المللی متحد می کند. این اجماع در واکنش های 
جهانی خودجوش علیه هر حرکتی در صفحه شطرنج سیاست بین الملل که اجماع مزبور آن را 
تقبیح می کند، احساس می گردد. هرگاه حکومت یکی از ملت ها سیاست خاصی را اتخاذ کند یا 
به اقدام خاصی در صحنه بین المللی دست زند که با عقیده نوع بشر مغایرت داشته باشد، انسانی 
است؛ بدون توجه به وابستگی های ملی برمی خیزد و حداقل تلاش می کند اراده خود را از طریق 

ضمانت های اجرایی خودجوش به حکومت متمرد تحمیل کند )مورگنتا، 1374، 423(.

لازم به ذکر است باید نسبت به مفهوم "افکار عمومی جهانی" به عنوان عامل مهم در تشریح 
اعتراضی که  تجمعات  باشیم؛ زیرا غالباً  تصمیمات سیاست خارجی، رویکردی محتاطانه داشته 
سیاست خارجی حکومت های دیگر را محکوم می کنند، تجلی خودبه خودی ایستارها نیستند؛ بلکه 
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حوادثی سازمان یافته هستند که مقامات رسمی حکومت و یا آشوب گران که مایل هستند حکومت 
موردنظر را به خاطر مقاصد خودشان برآشفته سازند آن ها را هدایت می کنند.

به طورکلی در خصوص افکار عمومی جهانی در رابطه با واکنش دولت ها می توان گفت:

چگونگی  و  سیاست هایشان  به  راجع  خارج  در  که  عقایدی  به  نسبت  حکومت ها  اکثر   -1
اجرای آن بیان می شود، حساسیت نشان می دهند. در غیر این صورت، منابع هنگفتی را از طریق 
اما  نمی کردند،  صرف  خارج  در  مطلوب  تصویری  ایجاد  برای  تبلیغاتی  برنامه های  و  دیپلماسی 
آن ها نسبت به تمامی منشأهای افکار عمومی حساسیت یکسانی ندارند؛ برای مثال، هنگامی که 
اهمیتی به  تفاوت داشته باشد، دولت محکوم شده احتمالاً  درک های مختلف از واقعیت شدیداً 
افکار عمومی خصمانه نمی دهد و دولت ها نسبت به اظهارنظرهای دوستان در قیاس با کشورهای 
خصم حساسیت بیشتری نشان می دهند. درعین حال آن ها بیشتر مایل هستند اقداماتشان را با 

انتظارات متحدانشان انطباق دهند تا با دولت هایی که با آن ها تماس مستقیم ندارند.

استقبال  به  حکومتی  هیچ  می دهند.  نشان  اهمیت  خود  حیثیت  به  حکومت ها  اکثر   -2
قطعنامه ای در مجمع عمومی که آن را محکوم می کند نمی رود، اما در برخی بحران ها، دولت ها 
چنان ارزش والایی برای دستیابی به هدف هایشان قائل هستند که حاضرند به خاطر آن ها تعهدات 
خود را زیر پا بگذارند و قواعدی که به طور عادی از آن ها تبعیت می کنند نقض نمایند و انگیزه های 

ملی را پیگیری کنند )هالستی، 1380، 260(.

افکار عمومی و سیاست خارجی

در مورد نقش افکار و آگاه کردن مردم از کم و کیف مسائل سیاست خارجی، میان صاحب نظران 
سیاست خارجی و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد. برخی بر این اعتقاد هستند که چون توده 
مردم از اطلاعات و تخصص کافی در مسائل سیاست خارجی برخوردار نیستند و از آنجایی که 
حتی در دموکراتیک ترین نظام ها نمی توان مردم را از تمامی جنبه های سیاست خارجی )به دلایل 
استراتژیک و امنیتی( مطلع کرد؛ بنابراین تنها می توان اطلاعاتی جزئی از مسائل سیاست خارجی 
داده های سیاست  درباره  نتوانند  باعث می شود که مردم  امر  این  و  داد  قرار  اختیار مردم  در  را 
خارجی از لحاظ تحقق یا عدم تحقق اهداف و منافع ملی قضاوت صحیحی کنند. در واقع اطلاعات 
ناقص آنان پیرامون مسائل سیاست خارجی سبب می شود که در تنظیم و اجرای سیاست خارجی 
به صورت عوامل بازدارنده عمل کنند و این امر سیاست گذاران و مجریان سیاست خارجی را با 

دشواری هایی بسیار مواجه می سازد. )قوام، 1385، 231(
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این دیدگاه عقیده دارد که افکار عمومی نسبت به جزئیات امور و مسائل بین المللی بسیار 
مقدماتی جغرافیایی هم صدق می کند.  اطلاعات  ناآگاهی حتی در خصوص  این  ناآگاه هستند. 
در پایان سال 1979، فقط 60 درصد پرسش شوندگان در انگلیس به درستی علامت اختصاری 
EEC )جامعه اقتصادی اروپا( را می دانستند یا کسانی که علامت اختصاری NATO و IMF را 
البته جالب توجه است که 85 درصد مردم  می دانستند به ترتیب 33 درصد و 44 درصد بود؛ 
IRA به  علامت اختصاری UN به معنی سازمان ملل و 75 درصد مردم هم علامت اختصاری 
را  بیشتری داشت  ارتباط  انگلیس  با زندگی داخلی مردم  ایرلند که  ارتش جمهوری خواه  معنی 

می دانستند )هیل، 1387، 353(.

اما دیدگاه مقابل عقیده دارد که مردم باید حداقل از کلیات آنچه به سرنوشت و زندگی آن ها 
مربوط می شود مطلع باشند؛ زیرا چنانچه مردم درک درستی از جهت گیری ها و داده های سیاست 
خارجی نداشته باشند حاضر به تحمل سختی ها و انجام فداکاری ها نخواهند بود. به همین دلیل 
برخی عقیده دارند که اگر مردم چک اسلواکی از جزئیات قرارداد 1938 مونیخ اطلاع داشتند، 
شاید این امر به صورت عامل بازدارنده ای در مقابل سیاست های توسعه طلبانه آلمان نازی ظاهر 

می گردید و مانع از اشغال کشورشان توسط هیتلر می شد.

به هرحال، در وضعیتی که بتوان افکار عمومی را مدیریت کرد و آن را تحت کنترل درآورد 
که  کرد  فراموش  نباید  ولی  آورد،  نخواهد  وجود  به  خارجی  سیاست گذاری  در  چندانی  اشکال 
به هرحال تمامی نظام ها اعم از دیکتاتوری و دموکراتیک برای حفظ مشروعیت سیاسی خویش 
احتیاج دارند که افکار عمومی را برای حمایت از سیاست  خارجی خود آماده کنند )قوام، 1385، 

.)231

پژوهش های نظری 

نسبت افکار عمومی و سیاست خارجی

در دهه های اخیر در رابطه با پژوهش های نظری میان تأثیر افکار عمومی و سیاست خارجی 
فرآیند  یا  و  نظرسنجی  فنون  عمومی،  افکار  ماهیت  اما  است؛  گرفته  صورت  زیادی  تحولات 
تصمیم گیری تغییر زیادی نیافته است، بلکه روش های تحلیلی و پرسش های پژوهشی جدید باعث 
شده است که تحلیل گران به نتایج متفاوتی در مورد ماهیت افکار عمومی و تأثیر نظرسنجی ها 

.)Morin & Paquin, 2017, 171( دست یابند
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گابریل آلموند از اولین کسانی بود که بحث تزلزل افکار عمومی را مطرح کرد. گابریل آلموند 
در اثرش با عنوان "مردم آمریکا و سیاست خارجی" بر این باور است که عدم تجهیز شناختی 
 Almond,( انجامد  می  خارجی  سیاست  بر  تأثیری  بی  و  بیگانگی  تفاوتی،  بی  به  شهروندان 

.)1960

تمرکز  و  پایدار  اولویت های  به حفظ  قادر  افکار عمومی  نظر می رسد  به  اظهار داشت که  او 
ثابت نمی باشد. آلموند با نظریه خلق وخوی بر دیدگاه روزنامه نگار والتر لیپمنن صحه گذاشت که 
لیپمنن به فقدان بینش عمومی در طول جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه اشاره کرده بود. نظریه 
خلق و خوی ادعا می کند که توجه یا علاقه به سیاست خارجی عموماً کم است و در مواقع بحران 

.)Caspary, 2014( در معرض نوسانات عمده است

آن ها با یکدیگر اصطلاح "اجماع آلموند-لیپمنن" درباره بی ثبابی افکار عمومی را ایجاد کردند. 
اجماع آلموند-لیپمنن سه گزاره را مطرح می کند:

افکار عمومی بی ثبات است و بنابراین پایه های ناکافی را برای سیاست خارجی باثبات و مؤثر  --
ایجاد می کند.

افکار عمومی فاقد انسجام یا ساختار است. --
-- .)Hols, 1992( افکار عمومی در تحلیل نهایی تأثیر اندکی بر روی سیاست خارجی دارد

در مقابل »اجماع آلموند-لیپمنن«، سیدنی وربا و همکارانش اعتقاد داشتند که افکار عمومی 
آمریکا از درجه ای از پیچیدگی، ظرافت و میانه روی همراه است. این افکار عمومی از یک طرف با 
عقب نشینی یک جانبه و درگیری شدیدتر از ویتنام مخالفت می کرد و از طرف دیگر از مذاکره با 

ویت کنگ ها حمایت می کرد.

بنجامین پیج و رابر شاپیرو قاطعانه به اجماع آلموند-لیپمنن خط بطلان کشیدند. آن ها بعد 
از صدها مورد نظرسنجی با سؤالات مختلف مشاهده کردند که افکار عمومی آمریکا نسبتاً پایدار 

.)Morin & Paquin, 2017, 175( است

ریچارد سوبل، پیتر فوریا و تبانی بارت، محققانی را گرد هم آوردند و مطالعاتی را بر روی 
این  کنند.  مقایسه  را  آن  تأثیر  و  عمومی  نگرش های  پویایی  تا  دادند  انجام  مختلف  کشورهای 
ایالات  محدوده  از  فراتر  عمومی  افکار  تحلیل  گسترش  به  منجر  همکارانش  و  سوبل  تحقیقات 
متحده رفت و اشاره می کند که چگونه افراد مختلف و محیط های نهادی بر سیاست خارجی تأثیر 
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.)Foyle, 2017( می گذارند

در مورد آمریکا، سوبل برای تحقیقات خود ادعای محکمی را برای قدرت مردم مطرح می کند. 
او با تمرکز بر چهار مورد از مداخلات برجسته ایالات متحده در نیمه دوم قرن بیستم 1- جنگ 
ویتنام 2- حمایت آمریکا از کنتراها در نیکاراگوئه 3- جنگ خلیج فارس و 4- بحران بوسنی به 
این نتیجه رسیدند که افکار عمومی نقش تأثیرگذاری داشته است. سوبل می گوید: »افکار عمومی 
 Dorani,( می کنند  عمل  آن  چارچوب  در  سیاست گذاران  که  می کند  تعیین  را  پارامترهایی 

.»)2018

افکار عمومی، نشان  از مطالعه پیوند بین رؤسای جمهور آمریکا و  یافته های داگلاس فویل 
فرضیه ای،  چنین  حسب  هستند.  پاسخگو  دیگران  از  بیش  جمهور  رؤسای  برخی  که  می دهد 
افکار عمومی در قضیه سومالی بوده است، جورج بوش به  تأثیر  درحالی که بیل کلینتون تحت 
هدایت افکار عمومی در جنگ عراق دست زده است؛ از سوی دیگر، برخی دیگر با مطالعه روابط 
چین-آمریکا در طی سه دهه )1979 – 1949( به این نتیجه رسیدند که افکار عمومی نقش قابل 
توجهی در سیاست خارجی آمریکا درباره چین ایفا کرده است. )ذوالفقاری، 1399، 9( در همین 
خصوص آیزنهاور نمی خواست نظر افکار عمومی بر تدوین سیاست تأثیر بگذارد. او عقیده داشت 
که شکل حکومت جمهوری که توسط قانون اساسی ترسیم شده است، بهترین چارچوب برای 

اداره کشور است؛ زیرا تصمیم گیرندگان را تا حدی از هوس های افکار عمومی محافظت می کند.

بر  عمومی  نظرات  نمی خواست  همچنین  او  زیرا  داشت؛  آیزنهاور  به  شبیه  اعتقاداتی  دالس 
انتخاب های خاص سیاست خارجی دولت تأثیر بگذارد؛ با این حال، دالس خواستار دریافت نظرات 

.)Foyle, 1997( عمومی در مورد اهداف بلندمدت سیاست خارجی بود

پژوهش های نظری امروزی در خصوص نقش افکار عمومی در سیاست خارجی به سه متغیر 
اشاره می کنند:

1- متغیر اول: میزان استقلال دولت است. استقلال داخلی و خارجی می تواند تأثیری بر نفوذ 
افکار عمومی داشته باشد. هر اندازه که دولت از استقلال اقتصادی یا نظامی در رابطه با دنیای 
خارج مستقل تر باشد و وابستگی کمتری به سازمان های بین المللی داشته باشد، دولت به احتمال 

بیشتر نسبت به فشار افکار عمومی حساس تر است.

2- متغیر دوم: دامنه دید است. برخی مسائل سیاست خارجی توجه مردم را نسبت به دیگر 
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معاهده ای  تصویب  زمان  در  بیشتری  تأثیر  عمومی  افکار  مثلًا  می کند؛  جلب  بیشتر  موضوعات 
چندجانبه یا مشارکت در یک درگیری نظامی دارد.

متغیر سوم: بارهای تصمیم گیرندگان. در اینجا دو نوع باور وجود دارد: 1( باور هنجاری و 2(  --
اخلاقی  باور هنجاری یک رهبر ممکن است فکر کند که وظیفه ای  راهبردی. در  باور 
دارد که نظر مردم را در نظر بگیرد. در باور راهبردی یک رهبر می تواند قضاوت کند که 
 Morin & Paquin,( حمایت عمومی پیش نیاز موفقیت سیاست خارجی است یا خیر؟

)2017

نتیجه گیری

افکار عمومی همواره یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر روی سیاست خارجی و روابط بین الملل 
نظریه پردازانی که  و  از دیدگاه ها  بسیار متنوع است.  این زمینه  ادبیات پژوهشی در  بوده است. 
دلیل  به  عمومی  افکار  دارند  عقیده  و  گرفته  نادیده  را  و سیاست خارجی  عمومی  افکار  ارتباط 
قرار  مدنظر  خارجی  سیاست گذاران  و  تصمیم گیرندگان  توسط  معمولاً  بودن  ناپایدار  و  هیجانی 
نمی گیرند، اما فرضیه و دیدگاه رقیب بر این باور است تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران خارجی، 
هرچند به صورت اندک ناگزیر از لحاظ کردن افکار عمومی در حوزه سیاست خارجی می باشند و 
ای بسا که برخی از این دولتمردان از طریق رسانه های وابسته به خود سعی در شکل دهی به افکار 
عمومی دارند و بدین وسیله افکار عمومی را با تصمیم های سیاسی و سیاست گذاری های موردنظر 

خود همسو می کنند.
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